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چکیده
دو منبع خلـق و خـوي راوي و   لحن که مهمترین عامل فضاسازي و تأثیرگذاري بر مخاطب در شعر است، از

اي حساس و زودرنج دارد. این خصلت به گیرد. خاقانی روحیهعوامل و جزئیات ساختاري و سبکی شعر نشأت می
هـایی  هـاي عرفـانی چـون اسـتغنا و آزادگـی، موجـب بـروز کـنش        بندي به اعتقادات مذهبی و آمـوزه اضافۀ پاي

هـاي شخصـی در شـعر    لـد حماسـه  ها و در نتیجـه، تو یروها و پدیدهطلبانه و حماسی در برابر بسیاري از نمبارزه
نظیر است. این خلـق و خـوي سلحشـورانه در کنـار     خاقانی با محوریت خود شاعر شده است که در ادبیات ما کم

نی و مندي از موسیقی پرطنین و قوي دروعوامل سبکی دیگر چون حرکت و پویایی در ارکان مختلف سخن، بهره
بیرونی شعر که نقش بسیار تأثیرگذار در ایجاد لحن حماسی در شعر دارد، گزینش واژگان خـاص و هماهنـگ بـا    

هاي خیالی متناسب با جنگاوري، اغراق و نیز تلمیحات حماسـی و پهلـوانی سـبب بـروز     ، آفرینش صورتحماسه
شـناختی عوامـل   ررسی سـاختاري و سـبک  است. در این مقاله به بلحن حماسی در بسیاري از اشعار خاقانی شده

ایم.فکري و عاطفی، ادبی و زیباشناختی مؤثر در پیدایش لحن حماسی در شعر خاقانی شروانی پرداخته

.یحماسلحنحرکت،شعر،یشناسروانلحن،،یخاقان: هاهکلیدواژ

10/6/94تأیید نهایی: 15/2/93تاریخ وصول: 
Email: noskooi@yahoo.com*.
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مقدمه
تبیـین تشـخّص بیـانی و    هایی که در باب شعر خاقانی انجام یافته است، اغلب در پژوهشبیشتردر 

تمایز سبکی خاقانی که در شعرش نمود دارد، به  کلمات و صفاتی چون پـرطنین، پرطنطنـه، پرشـکوه،    
وفـور مشـهود و محسـوس    طنطنه و شکوهی را که در شعر خاقانی بـه «خوریم: باوقار و یا باصلابت برمی

شود کـه  و حرکتی خاص دیده میاست، مشکل است در آثار دیگر شاعران یافت. در شعر خاقانی هیجان 
غوغـایی در  خیـزد و ولولـه و  تأثیر آن شبیه نواهاي مهیج و شورانگیزي اسـت کـه از آلات طـرب برمـی    

این اوصـاف، تعـابیري احساسـی از شـعرِ شـاعر پـرآوازة       )63: 1378زاده، (ترجانی»انگیزد.شنونده برمی
رك بودن براي خوانندة شعر خاقـانی، مـبهم و   الدین بدیل خاقانی است که در عین قابل دشروان، افضل

رمزآلود هم هست؛ زیرا همۀ این صفات، فقط بیانِ ادبیِ دریافتی ملمـوس و محسـوس از شـعر خاقـانی     
گـذارد و او را از  است؛ هیبتی متأثر از فضا و بافت شعر او که بلافاصله بر روح و ذهن مخاطب تـأثیر مـی  

آورد. زیرا مـوج اسـتقلال و آزادگـی کـه در خاقـانی بـه       جاب میادراك نیروي نهفته در این سخن به اع
هایی از گستاخی همراه است، شعر او را در عین غنایی بـودن، آهنگـی حماسـی    اي سرشتی با مایهگونه
بخشد.می

هـاي  توانیم گفت کـه چامـه  اي پندارین یاري بجوییم، میاگر بخواهیم براي بازنمود سخن از نگاره«
خروشـد و  پیچـد، مـی  ماند، دریایی کـه دسـتخوش تنـدبادها، برخـود مـی     یی توفنده میخاقانی به دریا

یابنـد،  غلتند. هر چه را فـراپیش خـویش مـی   هاي سهمگین و سترگ آن، دمان و رمان بر هم میخیزابه
آلـود،  کوبند، تا سرانجام، فرسوده و کـف هاي سترگ فرو میآگین و آشفته، سر بر صخرهروبند. خشممی

)223: 1368(کزازي، »مانندد؛ از خیزش و ریزش فرو میشکننمیدرهم

بیان مسأله
است، واقع تمام طنطنه و هیمنه و خیزابۀ شعري خاقانی که توجه بسیاري را به خود جلب نمودهدر 

وامدار لحن حماسی است که خاقانی در عالم شاعري براي خود برگزیده اسـت و از طریـق ایـن لحـن و     
سب آن است که جهان درونی خود و نحوة ارتباطش با عالم بیرونی و کائنـات را بـراي مـا    منافضاسازي

کند.  ترسیم و تفسیر می
اي اسـت کـه خاقـانی سـایر     لحن حماسی خاقانی، زادة سرشت و اعتقادات اوست و همچون زمینـه 

ن، شاخصۀ غالـب  گوید. این لحدهد و بر مبناي آن سخن میعناصر شعریش را با این زمینه، تطبیق می
شـود.  ترین ویژگی سـبکی شـعر او محسـوب مـی    و مسلّط بسیاري از اشعار خاقانی است و به نوعی مهم
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هـاي توصـیف طبیعـت یـا مرثیـه و حتـی       خاقانی از این لحن حتیّ در اشعار غنایی و در ساختار صحنه
ه در مفاخرات فراوان خاقـانی  نماید. این لحن به ویژمیکند که بسیار دور از حماسهشکوائیه استفاده می

اي از گرایش به عرفان و استغنا و نیز در اشعاري که صبغهـکه در گوشه و کنار دیوانش پراکنده استـ 
توان ادعا کرد که خاقانی شاعر حماسۀ شخصی خودش اسـت. ایـن   تر است، پس میدارند، بسیار پررنگ

هـاي شخصـیتی و   مایـه قانی، از طریق تحلیل بنمقاله اختصاص دارد به بررسی لحن حماسه در شعر خا
که سبب ورود و بروز این لحن در شـعر  -اعتقادي، نیز تجزیۀ  عناصر سبکی پربسامد در ساختار شعر او 

خاقانی گشته است. 

ت تحقیقاهمی
بدون داشتن درك درستی از لحن حماسی و دلایل و نحـوة پیـدایش آن در سـبک شخصـی شـعر      

هاي منحصر به فرد هنري و ادبی شاعر بزرگ شروان نـاممکن خواهـد   اري از ویژگیخاقانی، دریافت بسی
سـازد. بنـابراین هـدف ایـن     بود. این مسأله ضرورت تحقیق در لحن حماسی شعر خاقانی را آشـکار مـی  

اسـت، بـا عنایـت بـه ایـن      خاقـانی تحقیق، بررسی چرایی و چگونگی پیـدایی لحـن حماسـه در اشـعار     
ها و در اکثر موضوعات و مضامین شعري خاقـانی مجـال بـروز و    لحن در اغلب قالبآگاهی که این پیش

اي در تمـایز و  کننـده ظهور یافته است و همچون یک مختصۀ سبکیِ پربسامد، عامل بسیار مهم و تعیین
شود.برجستگی زبانی و هنري شعر خاقانی شمرده می

پیشینه و هدف تحقیق
) 1387مباشـري ( » بازتاب عناصر حماسی در غزلیات شـمس «له ) در مقا1386مهر (پیشتر مشتاق

) در مقاله  1388چنین دشتی (و هم» جستاري در باب بازتاب عناصر حماسی در شعر سنایی«در مقاله 
به لحن، سبک و ساختار حماسی در شعر غیر حماسی توجه نموده و » لحن حماسی در قصاید عنصري«

سرایی در آثار این انی فکري و زبانی پیرامون اشکال و سبک حماسهوجوي مباي به جستهریک از زاویه
اگرچه جسته و گریخته اشاراتی به رنگ حماسی اشعار او نیزاند. در باب شعر خاقانی گویندگان پرداخته

شده، اما تحقیق جامع و منسجمی که بیـانگر چگـونگی اسـتیلاي ایـن لحـن و      ـبه ویژه در قصایدشـ 
شود.اقانی باشد انجام نگرفته است و این تحقیق گام اول در این جهت محسوب میروحیه در شعر خ

بحث و بررسی
لحن در ادبیات، عبارت از نگرش و احساس گوینده یا نویسنده نسبت به محتواي پیام ادبی است که 

ي هـا هـا، عبـارت  با یاري جستن از دیگر عناصر شعر از قبیـل قالـب شـعر، معنـی اصـلی و ضـمنی واژه      
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گیرد. پس لحن، ها، وزن، هجاهاي شعر، تصاویر توصیفی و صورخیال شکل میبرجسته، ساختمان جمله
گـذارد و در همـین راسـتا،    محور اصلی سخن است که بر محتوا و ترکیب همۀ عناصر سخن تـأثیر مـی  

لف لحـن  کند. در ادامۀ سخن، تعاریف مختهاي گفتاري یا شیوة بیان، لحن کلی سخن را ایجاد میعادت
هاي مختلف در بیان ادبی تبیین خواهد شد.و نحوة ایجاد لحن

تعریف لحن
توان لحن، یکی از لوازم مهم در جهت انتقال مضمون شعر و نیز عواطف شاعر است تا آن جا که می

لحن، سلوك شاعر است براي توصـیف  «گفت لحن، تظاهر لفظی و بیانی احساس و عاطفۀ گوینده است. 
» نمــایی موضــوع و حــس و حــالی کــه توســط همــۀ عناصــر در شــعر آفریــده شــده اســت و برجســته
نحـوة القـاي   «نویسـد:  ) در تعریـف لحـن مـی   Robert Scholes). رابرت اسـکولز( 65: 1377(ارشدنژاد،

). به عبارت دیگر، لحن، شیوة بیانی اسـت کـه هـر    29: 1387(اسکولز،» هاي ناگفته از طریق زبانحرف
لحن مفهومی موشکافانه گزیند، از این جهتت و تجربیات و عواطف درونی خود برمیشاعر بنا به روحیا

کنـد.  غیره دلالت مـی و ی گویبذله، تکبر،خشم، التماس، ملالنظیر هاي رفتاريو بر یکی از جنبهاست
حالتی کـه در یـک مـتن ادبـی،     «است: لحن را چنین تعریف کرده)I. E. Richardz(آي. اي. ریچاردز 

).  265: 1384(ابرمز،» کندرش را براي شنونده بیان مینظ
هـا،  شـاعر کـه ارزش  «شـود:  ناخواه از طریق لحن سخن به مخاطب منتقل میاحساس گوینده خواه

کند کـه  کنند، خواننده را وادار میباورها و بینش اخلاقیش در سرتاسر اثر همانند عامل مسلط عمل می
(همـان،  » شعر بدون آن فقط بازي با کلمـات پیچیـده بـود، تـن دهـد     به آن تایید ذهنی بلندنظرانه که

کند: از طرف خواننده به مثابه یک همراه یا شـاهد اسـت و از   لحن به دو جهت گرایش پیدا می«)؛ 267
طرف موضوع سخن همانند یک عضو سوم یا زنـده اسـت کـه آهنـگ سـخن او را سـرزنش یـا تلطیـف         

عري در ایجاد لحن و تغییر آن با توجه به مضمون و عواطف موفـق  ). هر چقدر شا266(همان، » کندمی
عمل کند، شعر او در جلب مخاطب و ایجاد رابطه با او، تأثیرگذارتر خواهـد بـود، زیـرا کـلام یکنواخـت      

انگیز خواهد بود.تواند قوت و درخشندگی لازم را داشته باشد و ملالنمی
ز همیشه به عنوان یکـی از ارکـان اساسـی شـعر مـورد      از جهت دیگر، لحن از جنبۀ زیباشناختی نی

در هر اثر ادبی یک یا چند لحن اصلی و تعدادي لحن جزیـی و انعکاسـی وجـود دارد    «توجه بوده است. 
که از جهت ایجاد ارتباط بین شاعر و خواننده و نقش زیباشناختی کـه در شـعر دارد از اهمیـت والایـی     

بـرد  )، از این منظر، لحن، شگردهایی است که شاعر به کار می127: 1384پور، (عمران» برخوردار است
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واژگان(عناصر سبک یعنی زبان ۀ با همتا در شعرش حال و هواي خاصی پدید آورد و بدین جهت لحن 
سـبک، شـیوة بیـان لحـن     «انـد:  جا که گفتـه ، تا آنو کار داردسرشعر شناسی و موسیقی معنی،نحو)و

) 11: 1389(پین، » .است
، براي جستجوي کیفیت ایجاد لحن حماسی در شعر خاقانی، نخسـت بایـد منبـع اصـلی     این پایهبر 

پیــدایی ایــن لحــن را در شــعر وي بیــابیم، یعنــی نخســت بایــد روحیــه و عواطــف و احساســات و یــا  
شناسی و بینش کلی دخیل در پیدایی این لحن را بررسی نماییم. ایـن امـر مسـتلزم کنکـاش در     هستی

زمینۀ محیطی حیات خاقانی و نیز توجه در باورها و عادات رفتاري ندگی شخصی و شغلی و پسدقایق ز
و همچنین اصولِ شناختی و عقیدتی انعکاس یافته در آثار او است؛ در مرحلـۀ بعـد، بایـد ابـزار بیـانی و      

ق آنها موفـق  هاي تصویري را که خاقانی از طریشگردهاي هنري اعم از ظرایف زبانی و موسیقایی و بازي
به القاي این لحن خاص در شعرش شده است، بیابیم.

روحیات و باورهاي مؤثر در پیدایی لحن حماسی در شعر خاقانی
خاقانی نمود و جلوة فراوانی در شعر او دارد از این روي زمام سخن خاقانی را، پـس از عـادات   »ِ من«

ت دارد و همـین امـر اسـت کـه امکـان      هاي شاعرانگی، اغلب منش و خصلت حقیقی او در دس ـو سنت
فراگیرتـرین  «دهـد.  تحقیق در خلقیات خاقانی را از طریق مطالعۀ شعر او در اختیار خواننـده قـرار مـی   

هاي گوینده و حضور برهنـه و گسـتاخانۀ مـنش ملتهـب     ویژگی شعر خاقانی، سرشار بودن آن از خودي
.: ث)1372(مؤید شیرازي، » سراید استشاعر در آنچه می

ش، با توضیح مسـایل و روابـط عـاطفی و حسـی در     »خود«خاقانی در شعرهاي بسیاري با محوریت 
ابعاد مختلف زندگیش با خانواده (پدر، مادر، همسر، عمو، پدر همسر، دختر، پسـر، دامـاد...)، ممـدوحان،    

هـاي  رقبا و حریفـان شـغلی و مـردم زمانـه، مجـال و یـا شـاید بهانـۀ خـوبی بـراي ارزیـابی و دریافـت            
گذارد؛ مـثلا عصـبیت و   را در اختیار خوانندگان مشتاق و کنجکاو شعرش می» خودش«شناختی از روان

عقـدة  «) و شهرش (شروان) او را مـتهم بـه داشـتن    1197ب: 1375آزردگی خاقانی از پدرش (خاقانی، 
ز سـبک شـاعران   یکی از عوامل تاثیرگذار بر سبک او، نه پسـند زمانـه و تاثیرپـذیري ا   «کند: می» روانی

دیگر و نه مخالفت با سیطرة سیاسی و فرهنگی حکومت یا مذهب خاص، بلکه بیش از هر چیـز، برتـري   
هاي فروخورده است که او را به انتخاب چنان زبان دشوارپسند و مفاهیم انتقادگرانه سـوق  طلبی و عقده

شناسـاند:  گـرا مـی  آرمـان )، اما همـین مفهـوم او را در نظرگـاه دیگـري     124: 1390(شیري، » دهدمی
هایی که نسبت به شهر شروان و شخص پدر خـویش و  ها و سرزنشآمیز او در ستایشهاي مبالغهکنش«
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ها و موضوعات دیگـر بـروز داده اسـت، حکایـت از یـک روحیـۀ سـرکش و نـاآرام         یا بعضی از شخصیت
ترش سـروده اسـت (خاقـانی،    )؛ یا بر اساس چند بیتی که در باب مرگ دخ125(همان، » گرا داردآرمان
) در 1391کـدکنی ( شود چنـان کـه شـفیعی   بودن منتسب می"ضدّ زن") به 1134-1133الف: 1375
مقایسـۀ تطبیقـی سـیماي زن در    «) در مقالـۀ  1387، حسینی (»هاي نویافته دربارة خاقانینکته«مقاله 

بــدان » ینــۀ شــعر فارســیزن در آی«) در مقالــۀ 1386و جــودي نعمتــی (» آثــار دو شــاعر آذربایجــانی
شمار خاقانی در خلال موضوعات مختلف شعري، او هاي بیها و خودستاییچنین مفاخرهاند. همپرداخته

(خودشیفتگی) قرار داده است، آن گونه کـه  "نارسیسیم"را در مظانّ ابتلا به انواع اختلالات روحی مثل 
اشاره نموده است. » یات، زمان و محیط اوخاقانی شروانی، ح«) درکتاب 1374مثلا، کندلی هریسچی (

چـون آزادگـی و اسـتغنا، حقـارت،     -و بعضا متضـاد -بر همین اساس است که اوصاف بسیار متفاوت 
خواهی و بلندپروازي و غیره به راحتی و بـه فراوانـی بـه خاقـانی     نبوغ، تکبر و غرور، تنهایی و انزوا، زیاده

خواه که قدر هنر خـویش  ش شاعري است مغرور، آزاده و افزونیاو در آینۀ شعرهای«شود: نسبت داده می
هایش اسـتقلال، اسـتواري و   شناسد و در مراحل گوناگون شاعري، حتی در جوانی از خلال سرودهرا می

: ث).1372(مؤید شیرازي، » دهدهاي جان خود را بروز میسرکشی
توان آن را در باب خاقانی سندیت میبا این همه، تنها صفتی که با اطمینان کامل و قطعیت و حتی

و به شهادت آثـارش  اي بسیار حساس و تأثیرپذیر دارد روا دانست، صفت زودرنجی است؛ خاقانی روحیه
رنجـد و  مـی ـکند ممدوح باشد یا رفیق یا معشوق یا پدر یا پدرهمسـرش فرق نمیدر آنی از شخصی ـ  

وحیه است که موجب بروز شخصیت دمدمی با شود؛ همین ردوستیش با آن شخص بدل به دشمنی می
شود؛ علاوه بر این، روحیۀ زودرنجی در خاقانی عاملی اسـت بـراي ایجـاد تـوهم     اوصاف متباین در او می

دشمنایگی در او. در باور خاقانی آسمان (با همۀ عناصـر و اجـزایش از سـتارگان و اجـرام و ...)، بخـت و      
همگان را با او سر جنگ و دشمنی است:اقبال، مردم روزگار، حریفان شغلی و 

یدهقـان ویمسـاح هستحمیمسبر ملکه کشد بر مـن کنیکسناندهقانآتشچونفلک
)614: الف1375،یخاقان(

نخستین انگیزه و گام در ایجاد ناوردهاي شخصی خاقانی است؛ خاقانی در »دشمن پنداري«اندیشۀ 
هاي نبـرد  سوار تمام عرصهرزمد و خود یکهتش، سلحشورانه میهاي انتزاعی با دشمنان ریز و درشجنگ

و رقابت است:

ــدا حریفـان حسـد  رفطنتوذهــننیادشمنند ــامنکرن ــحرنی ــزوس ــانیرفرامعج ــرق ای
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از آنـک معذورنـد قومنیاشدنددشمنمراگر
ز صـفت النـد یپـهکـ ـاشوبمیبر سردمغزشان

ریصـر درصرصـر کلک مـن چـو  وعادندلشکر

الزنــااولادمــوتبــردممــکآلمیهســمــن
لقـا ازسـند یپرم کـه آرونبــسرازپوستشان

صـدا انـدر من چو صـور نطقوأجوجندیمثل
)33: الف1375،یخاقان(

سازي، یعنی ایجاد تقابـل و تضـاد و رودررویـی و    بر پایۀ این دیدگاه است که نخستین شرط حماسه
گیرد و در اقانی در شعرش اغلب در یک طرف امر یا حادثه قرار میشود، خکنش بین دو نیرو حاصل می

ناپذیر او بـا نیروهـاي   یانطرف دیگر، لشکریان انبوه دشمن. منشا بخش بزرگی از اشعار خاقانی، جنگ پا
حیات است:ـخلق و خو، طمع، ترس و...ـو یا درونی ـممدوح، معشوق، مردم، بخت...بیرونی ـ 

دوسـت؟ باشـند ین قوم کـی امنندجاهدشمن
 ـابـا حقکههاکرامتزان کـرد دروگـرزاده نی

دامغـان ازگروهــنیاباشمبسطامن ازمچون
کمـان گردنبرنمرودچـــوننهیکازکشندیم

)445همان، (

از این روي است که در شـعر خاقـانی، شـاهد پیـدایش نـوعی حماسـۀ شخصـی انتزاعـی هسـتیم؛          
ورودمی،پنداردتنه به نبرد با هر آنچه که دشمنش میان آن خود شاعر است و یکاي که قهرمحماسه
خواند و با اغراقی مثال زدنی زند و همچون جنگجویی حقیقی رجز مینیازي از هر چه هست میلاف بی

زند:مثال دم میاز قدرتی بی

ــه ــبـــ ــمرغیســـ قـــــتیحقيروزانممـــ
ــه ــامبـ ــهونـ ــدتبـ ــوحـ ــرفرازموچنـ سـ

ــت  ــرا کشـ ــتيزادومـ ــتیطدراسـ دلنـ
ــه ــب ــسشیپ ــرازک ــبه ــدکی ــوشةخن خ

چـــهاگـــرخـــادماســـتـویـــدوبـــادمـــرا

ــه ــازکــ ــوقچیهــ ــدممخلــ ــدارمهمــ نــ
نـــدارمکـــماوازیمعنـــدورهـــنیـــاکـــه

ــه ــتکــ ــهحاجــ ــبــ ــدارمآدموواحــ نــ
نـــدارمخـــمنـــومـــاهونچـــشیخـــوقـــد

ــل ــمانیســ ــمم،ینــ ــاتحکــ ــدارممخــ نــ
)361(همان، 

سـازد تـا   هاي عرفانی را دستآویزي میرسد که خاقانی تعصب دینی و انگارهنظر میاز طرف دیگر به 
گیري از هایی چون استغنا و قناعت و عزلت و فقر، آنچه را که محققان امروزي گوشهبا استعانت از آموزه

) 69: 1384پندارند (میرنـوراللهی،  گراییِ ناشی از ضعف ارتباطی خاقانی میگریزي و درونخلق یا مردم
اي از دین و یا سلوك عارفانه بر قامت رفتارش بپوشاند:توجیه نماید و جامه

ــانیگزیـــــــــدعزلـــــــــتدار ــهخاقـــــــ ــهکــ ــکدارازبــ ــانملــ ــتخاقــ اســ
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ــهســــاخت قناعــــت مشــــرب ازخــــورش ــوک ــزمچ ــمزم ــموآبه ــانه ــتن اس
)1110: ب1375خاقانی،(

هایی کـه  شود. حماسهخاقانی خلق میهاياي دیگر از حماسهبر طبق چنین نگرشی است که گوشه
انتهاي آدمی و برتري او بر همـۀ کائنـات و نیـز بـر     به رسم ادبِ عرفانی با اعتقاد بر شرافت و عظمت بی

ي انسـانی و  "مـا "هـایی کـه معلـق بـین     پایۀ مبارزة بین خیر و شر یا نور و ظلمت استوار است؛ حماسه
گیـرد و هـر آنچـه    شرافت و فخامت روح بشري شـکل مـی  خاقانی است، یعنی اگرچه با نازش به "من"

شمرد، اما نهایتـا بـه تجلیـل و رجزخـوانی خاقـانی در بـاب       فضیلت و موهبت الهی که آدمی دارد، برمی
شود:خودش ختم می

ــه ــدايوارمکعبــ ــانمقتــ ــکسبزپوشــ فلــ
ــم ــندرآبنوس ــاب ــینمدری ــوننش ــدفچ ص

انـم دل دهـم  رفـیض پاشـم، عقلفشانم،جان
امزادهقدســیوغیبــیوروحــانیوعلـــوي

بـود انصـاف و مهـد شـرع زقّـه وعقلمندایۀ
کـز گـنج طلـق   خاقـانیم سـخن الملـک مالک

ــز ــايک ــیوط ــدعیس ــقّۀآم ــايش ــندیب م
مـن همتـاي بـود کـف آیـم سرا برتنیمخس
مـن؟ فرمـاي عمـل تا گرددکیستعاملطبع

مـن؟ استقصـاي اُسطقُسـات، ملـک کی بود در
ــیجان ــاتاآخشـ ــانومهـ ــايعلویـ ــنآبـ مـ

مـن غـراّي نکتـۀ یـک بـود دخل صـد خاقـان  
)485: الف1375خاقانی،(

"نـان "آمیـزد و در جنـگ   طمعی را با مدح مـی چنین است که شاعري مداح که داعیۀ آزادگی و بی

کوبـد و گـاهی بـه مـیخ، گـاهی شـعري       ماند، گاهی بـه نعـل مـی   بین خواستن و نخواستن سردرگم می
پرست است:تواند انجام دهد و چقدر ناندر وصف آن که در راه کسب نان چه کارها که میسرایدمی

ــنم ــرصزت ــیح ــانیک ــون ــهیآچ ــنن سـاق تـا فـرق سـر  زدندانهمهشدشانهچوروش
)326:همان(

ایـن  توان ادعا کرد کـه  کند. میگدایی نان را محکوم و رد میسپر کرده و استوار، و در عوض بعضا سینه
ترین دلایل ها و قويترین محرك، یکی از مهم»اظهار بیزاري از دریوزة نان از در کسان«مضمون، یعنی 

شکل گرفتن لحن حماسی در بیان و شعر خاقـانی اسـت؛ خاقـانی در ایـن نـوع از اشـعارش، سرشـار از        
رود و در یـی مـی  آبرومناعت طبع و غنی از نیروي معنوي استغنا و قناعت، به جنگ هر چه کدیـه و بـی  
این مسیر چون جنگجویی حقیقی ادعاي ایستادگی و رزمندگی تا پاي جان دارد:  

ــز ــنیـ ــروشیبـ ــنريآبـ ــرازمیـ ــانيبـ ــشنـ ــمآت ــهده ــیطبروحب ــهیع ــانيجــاب ن
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ـــوننخــورمخــورمجگــرخــون ناکســانخــ
ــا بــومبتــرســگازيگــوهرپلنــگنیــاب

ــوندر ــانخ ــومج ــومش ــنانش ــانيآش ج
نـان يقفـا انـدر دومسـگ چـو سپسنیزگر

)424:همان(

يمجـو و نـوا بـرگ تــو، شـعار شـد فقرچون
ــهدر ــبمياگوشـ ــوریـ ــیپـ ــحۀتوشـ اتیـ

ــادچــون ــراقشــدب ــو،ب مخــواهبرگســتوانت
مخـواه زباندهخسانشیپخـوشهود را چوخ

)514:همان(

به جاي آن که طبق روال آید و گاهی در خلال مدحی داغ و دوآتشه، روحیه حماسی به سراغش می
گري از آستانۀ دریوزگی به جایگاه آسمانی ممدوح بنگرد و رسم کوچکی و بنـدگی پیشـه   عاديِ مداحی

نهـد و در عـین   گام با مدح، حماسۀ شخصی خود را پـی مـی  ایستد و همگیرد، شانه به شانۀ ممدوح می
فشرد و معتقد است اگـر  خود پاي میهاي هنري و کرامات انسانی ستودن ممدوح، بر فضایل و آراستگی

ممدوح شاه است او خودش هم در شاهی و سروري چیزي کم از وي ندارد:

ــه  ــخن ب ــاه س ــدمتش ــاهخ ــخاش ــس ــاهدیرس ــخا،ش ــخن زس ــکس ــدفل ــرشـدی برت
)296:همان(

ــد ـــالمحمـ ــتخصـ ــانواسـ ــنحسـ او مـ
یمعنــــالملــــکمالــــکســــخندرمــــنم

ســــدشنااومـــــراشناســــم،مــــن او را
ــن   ــر ایـ ــک سـ ــهملـ ــویننکتـ ــدکـ شناسـ

)1155: ب1375،یخاقان(

اســتنکــوترمانیســلشیپــچنــد خضــرر هــیاســت یسســکندر تــو دانشــم خضــر مــن
)103: الف1375،یخاقان(

جـواد کی ـتـو چـــو سـت ینکـــرم ازکفاابر
فشـان دراز لـب مـن  تــو نعـت ازشـود چون

آفتـــابشـــودبنـــدهمـــراریضـــمنـــور

سـوار چـو مـن یـک   سـت ینسـخن بردلابحر
ــوشــودچــون ــاردرمــنخــاطراز مــدح ت نث

ــت ــانغیـ ــرازبـ ــجدهمـ ــردسـ ــاربـ ذوالفقـ
)256:همان(

گیري از دربار و تمایل فطري او به اسـتقلال، او را بـه   مناعت طبع و استغناي ذاتی و میل به کناره«
دوري کنـد. در دیـوان خاقـانی    سرایانی که ادب را دکانی براي کسب روزي ساخته،کلی از وصف مدیحه

). حقیقتـا  52: 1381(دشـتی، » شودآثار این تعزز و کرامت نفس و این سربلندي و استغنا زیاد دیده می
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نظیر و مثال زدنی اسـت و ایـن   جسارت و استواري کلام خاقانی و اعتماد به نفسش در تقرب بزرگان بی
ر چنان است که افضـل حقـایقی معـروف بـه     مشهو«کند: امر از قدرت روحی و شخصیتی او حکایت می

خاقانی، مردي پر سخن است و در دیدار خویش با پادشـاهان و وزیـران و دانشـمندان و دیگـر طبقـات      
گویـد و در کـاربرد اسـتعاره و    گیرد و پیوسته خود سـخن مـی  مردم، مجال سخن گفتن را از ایشان می
) خاقانی در قصاید مدحی حتی 4: 1381کنی،کد(شفیعی» کند.سجع و تمثیل، صنعت بسیار آشکار می

زبان به انتقـاد و  » الحق مر«گذرد و متهورانه با علم به این نکته که گاهی از حد مفاخره شخصی هم می
اي از هـاي شـاهی و پهلـوانی، آیینـه    هاي تاریخی و اسطورهمندي از حماسهگشاید و با بهرهنصیحت می

کـه فقـط   ـ این نـوع عبـارات معادلـۀ مـانوس و رایـج مـدح را       نهد،عبرت فراروي ممدوح خودکامه می
ریزد:کاملا به هم میـتوصیف نیکی ممدوح است

ــ ــادیکخیارتـ ــدقبـ ــهينخوانـ ــدرکـ ریسـ
ــام ــاحکـ ــنيروکسـ ــهيدینشـ ــمردرکـ سـ
ـــرشــد حــدیثافســانه وراســپیبودونیفـــ

ــا ــرددادنیـ ــتمبکـ ــتآورد،و آن سـ عاقبـ

ــهفضــلزعــدلش اســت؟ترنکــوگســترعاطف
ــدلش ــلزع ــهعق ــرورمملک ــوترپ ــت؟نک اس

اســت؟نکــوترمخبــربــهدامکــزآن هــر دوان
ــم ــدادحــاله ــوترســتمگرزرگ اســتنک

)102: الف1375،یخاقان(

کند: گویـا  نظیر در ادبیات فارسی را بیان میجالب و تقریبا بیۀخاقانی در یکی از قصاید خود، مسال
است و این امر بـه شـدت موجـب رنجـش خاقـانی      اقانی بازگرفته ممدوح پیشکشی خود (ملک) را از خ

آمیز، هنر خود را با صلۀ ممدوح مقایسه اش آن که خاقانی با لحنی بالادستی و ملامتنتیجه؛استگشته
حد خود به رخ هاي شعر خود و هم حقارت صلۀ آن ممدوح را همراه با عصبانیت بیکند تا هم ارزشمی

ر این شعر به شدت پرخاشجویانه و تند و دور از انتظار است؛ این قصیده کـه یکـی   بکشد. لحن خاقانی د
از نمودهاي عالی لحن حماسه در شعر خاقانی است، در نوع خود هنجارشکنانه هم هست:

ــاه ــاجراش ــات ـــواهمدادمثن ــتنخــ بازخواس
سـخن یعنیدادمشمن جانودادنانمراشه

دادم بـدو فلـک نُـــه وخلـد هشـت خانـۀ گنج
دهـی بسـتد هـر بیـت را  فرخـی مدحیبهگر

رواسـت خـــواهد میکه داد ار بازنانیمراشه
بقاسـت گنجمنجانفانی،استتخمینان او

روستاسـت خایـۀ پـنج ؟با مـن چیستاودادة
بهاسـت شـهري هـر بیـت را  منبکرمدیحدر

)99همان، (

کنـد؛ بـه ویـژه بـا مطالعـۀ      هایش هم حفظ مـی یهخاقانی این آزادمنشی و لحن حماسی را در حبس
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ایان پارسـی و تـازي   سـر هاي تطبیقی بسیاري که بین حبسیات خاقانی و دیگـر حبسـیه  نتیجۀ پژوهش
) و 1390) و دودمـان کوشـکی (  1384نظیر تحقیقات پژوهشـگرانی چـون: رسـمی (   ـانجام شده است

هـاي  تی تصـویرپردازي پرنـدگان در حبسـیه   شـناخ نقـد روان «هاي ) به ترتیب در مقاله1384آذرگون (
ـ ـ» دو شـاعر زنـدانی  «و  » هاي فارسـی و عربـی  سرودهوصف زندان و احوال درونی در زندان«، »فارسی

هاي خاقانی از روحیۀ ممتاز و متفاوت نسبت به نظایر خـود  توان به این امر پی برد که حبسیهبیشتر می
سینۀ سپر کرده و گردنی افراخته از شخصـیت و مـرام خـود    سرایی بابرخوردار است؛ خاقانی در حبسیه

بس خاقـانی  طلبی را دلیـل ح ـ کند و قصد مجیزگویی ندارد. مرحوم فروزانفر همین غرور و جاهدفاع می
):31: 1378کند (فروزانفر،ذکر می

ــت ــت،حرم ــبرف ــۀحلق ــره ــوبمیدرگه نک
نشــاندمیدونیــفرگــر فلــک بــه  هکــآنــم
ــاالله ــهب ــرک ــگ ــیتهب ــنگویرگ ــبمیتش رمی

ــت ــتیکش ــتشکس ــرمن ــره ــدارميلنگ ن
ــرگ ــپاسبـ ــردنسـ ــربـ ــدارميزآهنگـ نـ

نــــدارميکــــوثریپــــوآفتــــابدنبــــال
)368: الف1375،یخاقان(

آمیـز از خـود   خاقانی نه تنها در مدح، فخر، هجو، حبس و شکوائیه چنین روحیۀ حماسی و  مفاخره
تـرین و  ین روحیۀ زودرنجی و تفاخر را در برابـر لطیـف  تر از همه این که همدهد، بلکه شگفتنشان می

ها پیشتر از ظهور شـاعرانی کـه بـه    دارد. خاقانی قرنترین چهرة ادبی یعنی معشوق نیز ابراز میآسمانی
شهرت یافتند، در برخی از اشعارش دل » مکتب واسوخت«اعراض از معشوق یا به اصطلاح، پرداختن به 

آرامی که در سـنّت ادبـی منبـع    راند؛ چنین رفتاري با دلو او را از خود میگیرداز معشوق جفاکار برمی
جفاهاي او تن دهـد و زهـر او را   ، به تمام »نیاز«است و نقش عاشق در قبال او آن است که سراپا »ناز«

تر از قند بپندارد و جان و سر از وي دریغ ندارد، منت سگان سر کویش را بکشد و خاك رهش را شیرین
آزار بسیار بعید و هنجارشکنانه است؛ علاوه بر این، چنـین رفتـاري بـا معشـوق دل    ،سرمۀ چشمان سازد

بینـیم  ها میرفته است و آن چه در این غزل»وقوع«هایش نیز به راه نشان آن است که خاقانی در غزل
واقعی اوست:» من«اي از گوشه

بشسـتم دسـت وخلالکردمخوان وصل توز
دوبـاره اتی ـحبـود خـــون که از دیتچنان

يآرمـن خـون بـه يانـه یریدۀتشـن کـه برو

یـی گراکـه زهـر عمـر   عشـقت، زدهی ـدآببه
ییجــداتــوازابمیــکــهشــمارمعمــردوبــاره
یـی چراریزودس ـعمـر چـون از تـو کـه  نپرسم

)1079: ب1375،یخاقان(
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ــ ــردنیهمچنــــ ــاشفــــ ــانبــــ یخاقــــ
ــه ــچــ ــزیکنــ ــانکشةغمــ ــکمــ ار؟یــ

اســــتافــــروزدلنیچنــــنیــــاآفتــــاب
اســـت؟جگـــردوزجفـــاریـــتبـــهکـــه

)1103همان، (

عوامل سبکی تأثیرگذار در ایجاد لحن حماسی در شعر خاقانی
هـایی کـه موضـوع    برانگیز اتفاقات و جریـان اسی، علاوه بر شکل مناقشهبراي ساخته شدن شعر حم

و برافراشتن علم رویـارویی، همچـون سـایر انـواع     ـیعنی تقابل و معارضۀ دو قطب مخالفـکلام است
شعر، ابزار و عناصر خاص موسیقیایی، زبانی و ادبی خاصی مورد نیاز است که خاقانی با تبحـر کامـل آن   

شناسـی و موسـیقی سـروکار    کند. لحن با همۀ عناصر سبکی یعنی زبان، معنـی د وارد میرا در شعر خو
خالق اثر، لحن را به کمک آرایـش و گـزینش واژگـان و جمـلات، آهنـگ و سـاختمان جمـلات،        «دارد: 

تشبیهات، استعارات، کنایات، نمادها و عبارات ادبی و تاریخی و فضاي سـبکی ماننـد زبـان، موسـیقی و     
)157: 1388(دشتی،» آورد.سی پدید میشنامعنی

ماسـی در شـعر   ترین و پربسامدترین عناصر سـبکی مـوثر در ایجـاد لحـن ح    در ادامۀ سخن به مهم
:شودخاقانی اشاره می

حرکت- 1
اي اسـت کـه   یکی از شروط لازم براي ایجاد لحن در شعر استفاده از حرکت اسـت؛ حرکـت وسـیله   

آفریند و بـا جلـب خواننـده در    بخشد و شعرش را میرا صورت میشاعر به کمک آن فضاي خیالی خود
د. شـرط لازمِ  کن ـاست، مضمون و یا حس مورد نظـرش را بـه وي القـا مـی    شعر و فضایی که خلق کرده

هاست و اگـر تضـادي نباشـد، حرکـت     حرکت، تضاد و کشمکش است، چون حرکت ناشی از تضاد پدیده
د. روحیه و حس و حال شاعر در روند حرکتی موجود در شعر تـاثیر  افتمعنا نخواهد داشت و اتفاقی نمی

بسیاري دارد؛ کردار و گفتار او از عناصر اصلی حرکت در رخدادهاي اصلی شعر است.حرکت گـاهی تنـد   
است و گاهی کند.  

خاقانی هر آن چه را که براي ایجاد حرکت در شعر لازم است، در شعر خود تعبیه کرده است. آنچـه  
خلقیات خاقانی و ایجاد تضاد و تقابل در شعر او گفته شد، مبین آن اسـت کـه شـعر وي شـرط     در باب

د. به جز این، خاقانی از شمکش بین نیروهاي مختلف است، دارنخستین ایجاد حرکت را که برخورد و ک
ه خـود  آفرین در شعر خود با هنرمندي و گاهی به شکل خودکار و برآمده از ناخودآگاتمام عناصر حرکت

آهنگ سریع و کوبندة شـعر، اسـتفادة بسـیار از افعـال     مند شده است. این عناصر عبارتند از : ضرببهره
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مد بـالاي  اهـاي مبـین حرکـت، بس ـ   مد بالاي افعال آمرانه، بسامد بالاي اسـم امبین انجام فعل (تام)، بس
شخیص:کنند و نیز استفادة فراوان از آرایۀ تهایی که بر حرکت دلالت میصفت

ــخ ــهزیــ ــتادهکــ ــداســ ــروانانــ ازلراهــ
ــب ــتمرک ــازهم ــبت ــبورهکی ــانرونی جه

عـــدملیـــنيســـونیـــزبکـــنیغســـلاول

ــر ــاســتینکــهیراهــســرب ــدشت ــااب منته
ــراز ــافلـــکطـــاقسـ ــهتـ ــدبـ ــتواحـ اسـ

ــس ــهپ ــاب ــذرتماش ــوزآنگ ــريس ــامص بق
)53: الف1375،یخاقان(

ف و در موضـوعات مختلـف در دیـوان خاقـانی دیـده      هاي مختل ـحرکت در اجزاي شعرهایی با قالب
شود؛ مثلا حتی در مرثیه که از سوزناکترین انواع شعر غنایی اسـت، خاقـانی ضـمن داشـتن روحیـۀ      می

ـدهـد گویا که به لشکریانش فرمان حمله و غـارت مـی  ـ کش، با لحنی حماسی و آمرانهگردنعاصی و 
یـن شـعر همـۀ اشـخاص و اشـیا بـه سـمت تخریـب و         شعري پر از حرکت و جوشش آفریده است؛ در ا

ویرانگري در حرکتند:    

ــبحگاه ــرِیصـ ــابِسـ ــرخونـ ــاجگـ دییبگشـ
دلۀسرچشـم ون اسـت ز خ ـۀتشـن لـب خاك

ــوددل ــتکب ــواس ــنچ ــکلی ــبتوانارفل دی
آهۀصـدم بـه یـک  ودی ـمبندپشـت جهـان به
ــبدرِ ــامودارالکتــ ــتانبــ ــبکندبســ دیــ

دیبشـــکافقلـــمچـــوزنقلـــمانگشـــتســـرِ

ــ ــبحدمۀژالـ ــرگسِازصـ ــرنـ ــاتـ دییبگشـ
دییبگشـــاســـقرچـــاهچـــونزدهآتـــشآب

ــام ــبـ ــینۀخمخانـ ــهیلـ ــربـ ــاتبـ دییبگشـ
ــر ــتةمه ــانپش ــجه ــرزکی ــادگ دییبگش
دییبگشــــامقــــربــــامودرزنظــــارهبــــر
ــن ــزابـ ــاتياجـ ــمرومقامـ ــاسـ دییبگشـ

)234: همان(

ـ هاي ادبی اسـت ترین بخشتحركترین و کمکه فی ذاته جزو ایستاـ خاقانی حتی در توصیف هم 
هاي توصیفی آفریند و لحن مورد نظر خود را در صحنهبا استفاده از عناصر متداول ادبی خود حرکت می

کند:از طبیعت و مناظر وارد می

ــلطان ــس ــوارکی ــردونةس ــهگ ــگب يدجن
ــا ــتیبب ــوس ــاقکی ــقلابزوش ــركس وارت

ــر ــهبـ ــگچرمـ ــددتنـ ــراوبنـ ــدبرافکهـ نـ
ــر ــيدراهبـ ــهنیکمـ ــابـ ــدمفاجـ برافکنـ

)193:همان(

ختـه یرای ـدرآبشـد صـدف، نی ـزرباز از تـف 
سـت ینشـک رايدختیرخونفلکبراسبهکیشاه

ــر ــهبـ ــگچرمـ ــددتنـ ــراوبنـ ــدهـ برافکنـ
ختـه یرجایهقلببرکیبهکیسلاحشآنک
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ــییآسـنان آنـک برگدیبباکمانآنکسروشاخبا ــتوانۀنـ ــربرگسـ ــمرهادگـ ــهیرشـ ختـ
)523:همان(

موسیقی شعر-2
ترین عوامل ایجاد حرکت و در نهایت موثرترین عنصر ایجاد لحـن  موسیقی شعر خاقانی، یکی از مهم

اي اسـت کـه گـاهی بـدون     حماسی در اشعار اوست. اهمیت عامل موسیقی در ایجاد این لحن، به گونـه 
هاي خیالی و یا حتی محتـواي منطبـق بـا روحیـۀ     ورتوجود اجزاي حماسی دیگر از قبیل واژگان یا ص

آفرینـی را  حماسهتوان حس و حال سلحشوري و حماسه، تنها از طریق انتخاب وزن شعري مناسب، می
اما این نکته در مورد سایر عناصر دخیـل در  ـهمچون یک مارش جنگی بدون کلامدر شعر وارد کرد ـ  

هاي خیالی متناسب بـا  یعنی هر چقدر واژگان یا صورتکند.ساخته شدن لحن حماسی شعر صدق نمی
حال و هواي رزم و حماسه باشد، بدون وجود موسیقی متناسب، این لحن در شعر ایجـاد نخواهـد شـد.    

رغم استفاده از تمـام ابزارهـاي   ها علیشود که در آناین ویژگی اغلب در قصاید مدحی خاقانی دیده می
اژه، تصـویر، تلمـیح و...) تنهـا بـه علـت نبـود موسـیقی حماسـی و         گیري حماسـه (و مناسب براي شکل

دهـد کـه در سـرودن ایـن مـدایح، آن      شود، و شاعر نشان مـی پرطنین، شعر لحن حماسی احساس نمی
انگیزه و حس حماسی برانگیزاننده را نداشته است:

ــهيروز ــرک ــداب ــاع ــگیکن ــبآهن خونیش
یشـــکوهفرامـــرزبلکـــهيظفـــررســـتم

ــر ــده ــهچن ــکلک ــدنب ــاده ــرامشیآس به

ــود ــهخـ ــیآروزبـ ــهیـ ــهکـ ــانشـ یروزبهـ
ـــریجمش ــهيدفــ ــکبلکــ ــاومرثیــ ییدهــ

ــرام ــهبه ــاهب ــهیش ــکوب ــهلنب ــقاب ییس
)630:همان(

هاي مختلف موسیقی شعر شـامل وزن، ردیـف و قافیـه،    هایی که در باب بخشمطابق نتایج پژوهش
بر روي شـعر خاقـانی   ـهاها، هجاها، اصوات و واژهها، واكموسیقی ناشی از تکرار واجـ موسیقی درونی  

اي از این انجام گرفته است، شعر خاقانی از لحاظ موسیقایی متنوع، قوي و تاثیرگذار است؛ به نتیجۀ پاره
اسـت،  » علل پیدایی لحن حماسه در شعر خاقـانی «راستا با موضوع مورد بحث ما یعنی تحقیقات که هم

شود:اشاره می

سازد و بر تندي و تحـرك وزن  که قصاید را از حالت نرمی خارج میالارکاناوزان متناوبوجود-1-2
در دیوان خاقانی سخت حائز اهمیت است و یکی از معیارهاي مقبولیت در قصاید خاقـانی بـه   ،افزایدمی

مضارع مـثمن  فاعلن (بحرمفاعیل فاعلاتتوانیم به دو وزن مفعول از این نوع اوزان می«آید. حساب می
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مفاعلن فعلن (بحـر مجتـث مـثمن مخبـون محـذوف) اشـاره       فعلاتن اخرب مکفوف محذوف) و مفاعلن 
را براي شعر خود ترجیح )؛ خاقانی اوزان پر طنین و پر حرکت و کوبنده111: 1381(ذوالفقاري، » کنیم

ه بـا روح مرثیـه   تـوان دیـد، کـه اگرچ ـ   دهد، این گزینش موسیقایی را حتی در مراثـی وي هـم مـی   می
اي که براي امـام محمـد بـن یحیـی     خوانی ندارد، اما کاملا با روحیۀ خاقانی سازگار است. مثل مرثیههم

سروده است:
شــدخــرابيدیــدکــه تــومملکــتمصــرآن
ــاز ـــراشـــکلیسـ ــربـ ــانسـ ــهطوفـ واقعـ

ــنوآن ــهمکرمــتلی شــدســرابيدیشــنک
ــاب ــهخون ــهقب ــهقب ــکلب ــابش ــدحب ش

)155: الف1375،یخاقان(

است که وزن معهود شعر حماسی است، این خاقانی در قصیدة مدحی نیز از بحر متقارب سود جسته
امر به شعر وي رنگ و فضاي دیگرگون بخشیده است و آن را از فضاي عادي شعر مـدحی خـارج کـرده    

عر تـاثیر  ها همـه در ایجـاد لحـن حماسـی در ایـن ش ـ     هاي خیالی و آرایهاست. اگر چه کلمات و صورت
اند، اما نقش وزن در ایجاد لحن حماسی در این شعر، بیش از سایر عوامل است:داشته

ــرا ــبحدممــ ــاهدصــ ــانشــ ــنماجــ ــقدمدیــ ــووعاشـــ ــانيبـــ ــنماجانـــ دیـــ
)127:همان(

نیز بر لحن شعر، تـاثیر مسـتقیم دارد؛ اوزان بلنـد، از موسـیقی بیرونـی      کوتاهی و بلندي اوزان-2-2
رکت و پویایی بیشـتري برخوردارنـد، از ایـن روي، اوزان مـثمن در شـعر خاقـانی بسـیار        تر و نیز حغنی

).114: 1381تر از مسدس است (ذوالفقاري،فراوان
ــرغ ــدرشــدم ــانرقــصســماعان صــبحدمکن

فرسـت لـب يِسـو تحفـه ،دل رسـان بـرِ هیهد
ــر ــبب ــامل ــادج ــساوفت ــباهنگعک ــامش ب

هــماســتســماعوقــتوارمــرغرابلبلــه
خـم پشـت ،رطل گرانراست،يروسبکولق

ــخ ــردهدرونزی ــردهســازپ ــهپ ــگب ــمآهن ب
)876:همان(

لحن شعر، متناسب با این که در آن هجاهاي کوتاه یـا بلنـد بیشـتر بـارز باشـد، حـالتی       هجاها: -2-3
کوتاه کند. معمولا در جاهایی که شاعر داراي لحن هیجانی و پرشتاب است، از هجاهاي متفاوت پیدا می
برد و آن هنگام که لحن او باوقار و کوبنده است، از هجاهاي بلنـد و کشـیده. لحنـی کـه     بیشتر بهره می

طبیعتا گرایش بیشـتري دارد کـه از هجاهـاي بلنـد و کشـیده      ،متناسب با فضاي پرشکوه حماسی است
استفاده کند:

ــخناسـت مـــن انی ـبوخـاطر کـش طـه یخرخرد ــهیجنس ــرب ــهب ــانوخام ــنبن ــتم اس
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ــدان ــدابـ ــهيخـ ــاندورکـ ــپدزمـ آورددیـ
ــنم ــهمـ ــبـ ــانیوحـ ــریپیمعـ ــعرامبـ شـ

اسـت مـن زمانزمان،ودور من استدور،که
اســتمــنانیــبدرامــروزســخنمعجــزکــه

)796:ب1375،یخاقان(

مــــنمجهــــاندربلندســــخنیخاقــــان
گـو مبـاش  سـت یناگــرستینوهستاسباب

ــآزاد ــانازيک ــتروشجه ــنحکم ــتم اس
اسـت مـن حشمتکه هست مرایستیننیکا

)1112:همان(

شـود، نـوعی از تکیـه اسـت کـه بـدان تکیـۀ        آن چه باعث تغییر لحن در شعر فارسی مـی تکیه:-2-4
هـر مصـراع شـعر از    «اند: در تعریف تکیۀ وزنی یا موسیقایی گفته؛شودموسیقایی یا تکیۀ وزنی گفته می

اي وجـود دارد کـه   آهنگ ویژهشود و در آغاز هر بخش، ضربمیلحاظ موسیقایی به چند بخش تقسیم 
هاي ها، تکیهآهنگشناسی به این فشارها و ضربموسیقی، ریتم و ایقاع شعر وابستۀ به آن است. در زبان

). تکیه در طنین آهنگ کلام و تقویت لحـن مطلـوب   64: 1386(عطایی، » گویند.موسیقایی یا وزنی می
در هـا و  یابی درسـت از کـارکرد افعـال و اصـوات، تکیـه     کند؛ خاقانی با بهرهیفا میخاقانی، نقش مهمی ا

هاي موثر و قوي در شعر خود ایجاد کرده است:تغییر لحنهنتیج
هـان فـــــروکوب، يپـا عشـق، نطع بگسـترد 

آنــکازچراگـاه سـاز عشــقيصـحرا خیـز بـه  
ــه ــخانـ ــزن،یفروشـ ــتبـ ــانیئیآسـ برفشـ
ــت ــشباب ــورخ ــتینت ــس ــرورآخ ــانآخ زم

)446: الف1375،یخاقان(

نتخاب واژگانا- 3
ند، در نمایش حس و حالـت و ایجـاد   ر عینی کردن مفاهیم و تصاویر شعراها علاوه بر این که ابزاواژه

عوامل موثر در گزینش واژگان شعر، فراوان و متنوع است که برخی از آنها عبارتنـد از  «لحن نیز موثرند. 
و به ویژه حالات روحی وي، مخاطبان شاعر، سنت و میراث ادبی گذشته، محـیط  شخصیت فردي شاعر 

توجهی کـه دانشـمندان   ). «132: 1380(پورنامداریان، » زندگی شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان
اي کـه  اند، حاکی از اهمیت واژه اسـت، بـه گونـه   شناسان معاصر به واژه داشتهشناس گذشته و زبانلغت

این یـک اصـل   «توان گفت ) می82: 1368(لوریا،» دانند.محققان زبان، واژه را واحد اندیشه میبرخی از 
توانـد مـا را بـه نتـایج تعیـین      است که میزان حضور یک واژه یا واژگانی خاص در یک اثر مـی ثابت شده

).51: 1391(روحانی،» اي دربارة صاحب آن اثر برساندکننده
گیـرد: از جهـت   ر وحلۀ اول از دو جنبه اصـلی مـورد توجـه قـرار مـی     هر واژه در گزینش شاعرانه د

ساختار آوایی واژه و از جهت انتقال و القاي معانی. خاقانی با تبحر و استادي به سـراغ گـزینش واژگـان    
هـایش  هـا و مصـوت  گزیند که صامتهاي یکایک کلمات، آن کلمه را برمیرود و از بین مترادفشعر می
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باشد. وظیفۀ انتقـال و القـاي معـانی، دومـین     انی و تعادل یا تضاد و ناهمخوانی داشتهخوهماهنگی و هم
نقش مهم واژه در شعر است. خاقانی از هر دوي این جهات (آوا و معنی) در انتخاب واژگان بسیار دقیـق  

لحـن  اي که واژگان منتخب او، هم عامل تحركّ شعر و هم موجب ایجاد کند به گونهاي عمل میو حرفه
حماسی در شعر اوست؛ گزینش و چینش واژگان در شعر خاقانی به شکلی است که با تقویـت آوایـی از   

هاي مناسب و نیز ایجـاد حرکـت و تصـویرهاي    آرایی و انواع جناس، ایجاد مکثطریق تکرار، سجع، واج
ت آزمـون،  بخشـد؛ اگـر از جه ـ  زنده، فارغ  از موضوع و مضمون کلی شعر، بدان رنگ و لحن حماسی می

هاي آن جایگزین شود، به درستی این ادعا پی خواهیم برد:یکی دو واژه از این شعر حذف و معادل
ــت ــبادسـ ــتصـ ــعلبرفروخـ ــارۀمشـ نوبهـ

ــرد ــزانک ــاختنخ ــرت ــفب ــخص ــارلی به
بســـوختيشـــادخـــرمنراچـــرخســـنبلۀ

شاخســــارۀکوکبــــگرفــــتيدارمشــــعله
ــاد ــروزانب ــترزانب ــهگش ــهیکدلب دارن

اریـــاختبـــادخانـــۀکـــرددیخورشـــآتـــش
)253: الف1375،یخاقان(

هاي حماسیها و شخصیتبه داستانتلمیح- 4
تمثیلی و تشبیهی پرتکرار در شعر خاقانی است؛ در میان الگوهاياي تمثیل و نیز تشبیه ابزار حرفه

دادهاي تاریخی و داسـتانی و  ، رویپهلوانی و حماسی، از قبیل اعَلامهاي ، تلمیح به نمادها و نشانهاوشعر 
هـا و پهلوانـان شـاهنامه، از کیـومرث و     اسامی شخصیت«نیز اشاره به اساطیر حماسی بسیار زیاد است: 

طهمورث دیوبند گرفته تا خسروپرویز و بهرام چوبینه در دیوان خاقانی بـیش از هـر دیـوان دیگـر شـعر      
شـاهنامه ماننـد جمشـید و فریـدون و     هاي مشـهور فارسی است. ممکن است تصور شود که تنها چهره

ضحاك و رستم و افراسیاب و کیخسرو و اسفندیار مورد توجـه خاقـانی اسـت، امـا سـیري در دیـوان او       
دهد. او آن چنان با تمامی شاهنامه مـأنوس اسـت کـه اشـاره بـه جزییـات تمـام        خلاف آن را نشان می

بوط به بخش تاریخی آخر شاهنامه که دیگـران  هاي مرها، اعم از مشهور و نامشهور حتی داستانداستان
یـابی از ایـن اشـارات و    )؛ بهـره 45: 1380(نوریان،» شوداند در تلمیحاتش دیده میکمتر به آن پرداخته

ثري در ایجاد و تقویت لحن و تصاویر حماسی در شعر خاقانی دارد:  ؤتلمیحات حماسی، نقش م
ــا ــغوغ ــمیکن ــهکی ــونتن ــتمچ ــدرورس می

ــ ــتتــرسیب ــامییبگــوداروغی میــاکــهت
ــش ــآتـ ــتمیزنـ ــفهفـ ــعلـ ــکۀخانـ فلـ

ــدرع ــهابیفراســ ــانیپبــ ــبحگاهکــ صــ
ــب ــننقـ ــهیخزافکـ ــرنـ ــبحگاهآنِم،یبـ صـ
صـــبحگاهفـــراواننـــزلمیبنگـــرچـــون

)510:همان(

صورخیال-5
هاي حسی شاعر است. صور خیال نه تنها وسیلۀ بیـان ترین عناصر براي بیان دریافتصورخیال، مهم
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البتـه صـورخیال   «رود. ترین عامل تغییردهندة لحن به شـمار مـی  گرایی که همچنین مهماحساس واقع
(اسـکلتن،  » تواند لحن شعر را تغییر دهـد تنها عامل نیست، اما با شتابی بسیار بیشتر از عوامل دیگر می

برخورد با موضـوعات  العمل عاطفی شاعر و نیز با توجه به حالتی که دربا توجه به عکس). «166: 1375
کند. وقتی موضوعی شـاعر را بـه خشـم    دهد، عناصر سازندة تصاویر تغییر میمختلف به شاعر دست می

کند، عناصر سازندة تصاویر شعري نیز متناسب با آن حـاکی از نفـرت   آورد و او را سرشار از نفرت میمی
):137: 1384پور، (عمران» بگذارد.شود تا در القاي تجربۀ شعري بیشترین تاثیر را در خوانندهمی

آدمـم همچــون راستیمعنهمی در هندمن
هــوسزانیــبخــاكنــانیاوگــنجنیقــرمــن
نامحرمــانرا و ایــنحرمــتمصــرزمیــعزمــن

ای ـگمردمچونگوژصورتــنیچدرخراننیو
هــواروزکــوراننــانیاوعقــلچــراغمــن

روســــتاغرچگــــانوبرزننــــدغرزنــــان
)33: الف1375،یخاقان(

مند است؛ تصاویر تو در تو بـا زبـانی مـوجز، پیوسـته و بـا      خاقانی اصولا به تصویرسازي بسیار علاقه
گردنـد. در  شوند و موجب ایجاد حرکت و پیدایش و تنوع لحن در شعر او مـی سرعت در شعر او وارد می

میـادین جنـگ و مبـارزه و    مد در شعر خاقانی، تصاویر برساخته بر مبناياهاي خیالی پربسمیان صورت
سلحشوري بسیار زیادند و در اغلب موضوعات شعري چون مدح، حکمت و موعظـه، هجـو، رثـا، تغـزل،     

توصیف طبیعت و مفاخره و شکواییه وجود دارند:
عنـان مغـرب بـه تافتچرخسلطانچـودوش
ــزنهــانگشــتمهــرزرســپرچــون خــاكری

ــرد ــرخمط ــفقس ــتش ــوادس ــرده ــقک ش

ــت ــتزگش ــهابری ــوايروش ــره ــنانپ س
آســـماندیـــپدکـــردمـــاهنیمیســـنـــاچخ

انیــمازدیــپدگشــتهــلالجِــرمِکــریپ
)461:همان(

هـاي  ها از جهت موسیقی و معنا و آرایهندر چنین تصاویري، انتخاب واژگان و رعایت تناسب آطبعاً
جانـدارواري در ایجـاد   شعري اهمیت بسیاري دارد. نیز چنان که در بخش حرکت ذکر شد، تشخیص یا

کند:این تصاویر پرتحرك، نقشی اساسی ایفا می
ینـــیبتـــازهجـــانتـــارخاززلفـــشبـــردار
ــ ــرراغمــشۀپروان ــونبــهدمه یخلقــخ

ــان ــزترکـ ــوناوةغمـ ــندچـ ــجیدرکشـ اسـ

ــوز ــتمین ــزهکشُ ــانش،غم ــازهقرب ــیبت ین
ینـــیبتـــازهفرمـــان،یابیـــزیـــتریشمشـــ

ــهــردر ــازهکــانیپ،ییجــوکــهیدل ــیبت ین
)620همان، (

لغهمبا- 6
تـوان گفـت مهمتـرین عنصـر روایـی      دامنۀ اغراق و مبالغه و غلو در حماسه بسیار وسیع است؛ مـی 
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اي در برخـوداري از  ها بحث اغراق در تمام اجزاي آن است؛ اگر چه قصاید مدحی هم سهم عمدهحماسه
ها اي که اگر در مدح اغراقر بیشتر است به گونهرنگ مبالغه دارند، اما گستردگی مبالغه در حماسه بسیا

بیشتر در توصیف ممدوح و محامدش و نیز وصف کیفیت بندگی و ارادت شاعر مداح در حق او اسـتفاده  
آیـد؛ در  ها به شکل ویژگی لاینفک تمام جزییات حسی و فکري و بیانی شـعر درمـی  شود، در حماسهمی

یر شعر را به ویژه آن بخشهایی را که در توصیف کرامـات و فضـایل   شعر خاقانی، شاعر تمام آنات و تصاو
برد:ها به کار میترین اغراقاش) است با پررنگخودش (یعنی قهرمان حماسۀ شخصی

ــم ــنریضــــ ــاممــــ ــحآبریــــ وانیــــ
ــ ــروحانۀکبوترخانـــــــــــ راانیـــــــــــ

چــــــرخعشــــــرتگهدردیــــــناهاگــــــر
ــد ــترببخشــ ــتاريمشــ ــحفودســ مصــ

ــان ــنزبــــ ــبانمــــ ــنیاوادشــــ مــــ
ارزنمــــنکلــــکســــرياهــــنقــــط
ارغــــن،ســــازبــــرمــــنشــــعردیســــرا

ــد ــردهــ ــالخیمــ ــتیحــ ــنوغیــ جوشــ
)494:همان(

نتیجه
هاي شخصی خود را سروده اسـت؛  حماسهوخاقانی در اشعار بسیاري از لحن حماسی استفاده کرده

اي ه ـها خود اوست. لحن حماسی همچون رنگ و روح شایع در قالبقهرمان یا شخصیت اصلی اغلب آن
و در موضوعات مختلف شعر خاقـانی  ـقصیده، قطعه، ترکیب و ترجیع بند و حتی غزلـ مختلف شعري  

بـه شـکل خودکـار و برآمـده از     ـالخصوص مفـاخره مدح، مرثیه، عرفان، هجو، حبسیه، توصیف و علیـ 
مـذهبی وي،  ناخودآگاه شاعر، وارد شده است. زودرنجی و حساسیت خاقانی همراه با اعتقادات عرفانی و

بـه همـین روي،   دهندة این لحن در شعر شاعر شروان است. روحی و فکري تشکیلترین زیرساختمهم
هاي مختلف سبکی در شعر خاقانی در خدمت تقویت لحن حماسی ایـن شـعر   بسیاري از اجزاي دستگاه

ترین این عناصر عبارتند از: است. مهم
الارکان، بحرهاي مثمن، آواي هجاها و حروف و وبموسیقی شعر مخصوص لحن حماسه (اوزان متنا-

واژگان، حرکات و سکنات، وقفه)؛  
ند؛اواژگانی که هم از جهت آوا و هم از جهت معنا در خدمت لحن حماسی شعر-
هاي حماسی؛ ها و اسطورهتلمیحات و اشارات به داستان-
تصاویر و ایماژهاي خیالی حماسی؛  -
ر از توصیفات تا افعال و کنش شخصیت اصلی حماسه و نیز قـواي  مبالغۀ فراوان در گوشه گوشۀ شع-

متخاصم
پنداري. جانبخشی و انسان-
عامل بسیار مهم دیگر در ایجاد لحن حماسی در شـعر خاقـانی، حرکـت و پـویش موجـود در شـعر       -
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هاي شعر کهن فارسی است و حرکت جوهرة اجـزاي  ترین نمونهاوست؛ شعر خاقانی یکی از پرتحرك
ین شعر (واژگان، صفات، افعال، صورخیال) است. اصلی ا

همۀ این عناصر نه به تنهایی بلکه به شکل تنی واحد در خدمت ایجاد لحن حماسه و یـا بـه تعبیـر    
ند.ادیگر حماسۀ شخصی خاقانی هست
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